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حافظ
دور است سر آب از اين باديه، هش دار

تا غول بيابان نفريبد به سرابت

سیدسروشطباطباییپور

بيست برای همه!
دفتــرم! دیــروز آخرین 
کلاس مدرســه برگزار 
شد و سال تحصیلی عین 

باد گذشت و چه حیف و چه زود و چه دور...!
 برای اینکه بچه ها خودشان را برای امتحان های پایانی 
آماده کنند، کلی برایشان شــاخ  و شانه کشیده بودم که 
آزمون شفاهی خواهیم داشت و نمره اش به طور مستقیم، 
در نمره مستمر شــما اثر خواهد گذاشت و اگر نخوانید 
»ال« خواهــم کرد و »بل« خواهم کــرد و »جیمبل« و 
هدف، تنها این بود که در این روزهــای پایانی، به بهانه 
همین آزمون شفاهی کشــکی، بچه ها درسشان را مرور 

کنند.
موضوع آزمون شفاهی، پرسش از معانی واژه های انتهای 
کتاب فارســی بود کلی واژه که بــا بی رحمی در انتهای 

کتاب نشسته بودند تا حال بچه های مرا بگیرند.
نفر اول بلند شد. میز و صندلی من، پشت به تخته سیاه 
گچی، گوشه سمت راست کلاس بود و نفر اول، درست 

روبه روی من، رو به تخته!
عین بلبل، هر آنچه را که پرسیدم، بلد بود؛ صاف ایستاده 
بود و چپ و راست را هم نگاه نمی کرد. بیستش را با لبخند 
در دفتر ثبت کردم. نفر دوم، آخر کلاس بود. او هم رو به 
من و رو به تخته سیاه ایســتاد و معنی ها را تحویلم  داد. 
لبخندی از ســر رضایت زدم و بچه ها هم خندیدند. نفر 
ســوم و چهارم! عالی بود. به خودم افتخار می کردم که 
لااقل در آخرین جلسه سال، بچه ها از من حساب بردند و 

درس را حسابی خوانده اند.
وقتی بیست های کلاس به عدد ده رسید، کمی سرم را 
به طرف تخته چرخاندم. نفر یازدهم با دستپاچگی از جا 
پرید و نگاه مرا به طرفش چرخاند. او هم صاف و مرتب، رو 
به تخته ایستاده بود و تند و تند جواب ها را بلغور می کرد. 
نفر بعد، تنها عینکی کلاس بود. اســترس داشــت. دلم 
برایش سوخت؛ اما چیزی به روی مبارکم نیاوردم. گفتم: 
»معنی.... نخجیر:...«! چشمانش را ریز کرد و با دقت، نه به 
من که به تخته سیاه گچی پشت سرم زل زد. مِن مِن کنان 
جواب را اشــتباه گفت. انگار نخوانده بود... شــاید هم... 
شــاید هم ندیده بود! تردید، همه وجودم را فرا گرفت. 
نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشــد! آهسته از جایم بلند 
شدم و به طرف انتهای کلاس قدم زدم. سر همه بچه ها 
به طرف من چرخید. وقتی پشت به دیوار انتهای کلاس 
و رو به تخته سیاه ایستادم، هر آنچه را که نباید می دیدم، 
دیدم! بچه ها ریز ریز، تخته را پر از واژه ها با جوابش کرده 
بودند و خیلی هنرمندانه، جوری تخته را پاک کرده بودند 
که نه، دیده می شــد و نه، دیده نمی شــد. لبخند زدم. 
دوباره به سمت صندلی پادشاهی ام رفتم؛ پادشاهی که 
انگار حالا تاجش از سرش افتاده بود. سکوت کلاس را پر 
کرد. همه می خواستند بدانند در برابر شیطنت شان چه 
خواهم کرد. به سختی نخجیر را روی تابلو پیدا کردم. گچ 
را برداشتم کمی »نخجیر: شکار« را پر رنگ کردم. دوباره 
به سمت تنها عینکی کلاس برگشتم و گفتم: »نخجیر؟« 
و تنها عینکی کلاس، بدون نگرانی گفت: »شکار« رو به 
بچه ها گفتم: »بی مزه های خودخواه.... به فکر رفیقتون 

هم باشین!« و کلاس از خنده، رفت روی هوا!
نمره آزمون آن روز بچه ها و من، بیست شد؛ بیست. 

خلاقيت برای رونق کتابخوانی

می داند که بچه های روســتا علاقه زیــادی به کتاب و 
کتابخوانی دارند. چندســالی اســت این را فهمیده؛ از 
همان موقعی که کتابخانه خانگــی اش را در گرکز راه 
انداخته تا بچه ها بیایند و در مســیر رشد و تعالی قدم 
بردارند. از بانوی ترکمن ساکن خراسان شمالی حرف 
می زنیم که از سال97 پویش کتابخانه های خانگی را با 
هدف توســعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روستای 
گرکز راز و جرگلان آغاز کرده و می خواهد این فرهنگ 
را در جای جای روستاهای نوار مرزی خراسان شمالی 
توسعه دهد. این بانوی کوشا، طی چندسال گذشته با 
تلاش فراوان توانسته وسعت کتابخانه خانگی گرکز را از 
یک کارتن به یک قفسه ارتقا داده و شمار کتاب ها را از 

40جلد به بیش از 1500جلد برساند.
این خبر را دســت کم نگیرید! برای ما شهرنشــین ها 
همیشــه همه امکانات مهیاســت و آنقدر کتابخانه و 
کتابفروشی دور و برمان وجود دارد که هر آن اراده کنیم 
کتاب مورد علاقه مان در دستمان است، اما روستاییان با 
محدودیت هایی در این زمینه مواجه هستند و کارهایی 
از این دست می تواند دســتاوردهای بزرگی به همراه 

داشته و حتی سرنوشت کودکان را تغییر دهد.

خوش خبر

عکس خانه 

بفرماييد کباب رايگان

بزرگ و کوچــک ندارد؛ هميشــه بوی کباب 
اشتها برانگيز است و مقاومت در برابر نخوردنش 
سخت، اما اگر بنا به هر دليلی دست و بالت خالی 
باشد، ممکن است شرمنده خانواده شوی. ولی 
در بابل آقای کباب فروشی زندگی می کند که در 
رستورانش به روی همه باز است؛ حتی کسانی که 
پول کافی برای خوردن کباب ندارند. اين کاسب 
خوش قلب دلش نمی خواهد هيچ پدری شرمنده 
خانواده و فرزندانش شود؛ نيت خيری که از نگاه 
خدا پنهان نمی مانــد و قطعا اثراتش در زندگی 

آقای کاسب ملموس خواهد بود.

سیدسروشطباطباییپور

درخت توت معابر
از ضيافت توت خوری در تهران لذت ببريد

سياره پلاستيک  کمیک خانه

از قدیم گفته اند هوای بهار دزد اســت و ممکن اســت هر لحظه 
غافلگیرمان کند. یک ساعت آســمان آفتابی است و ساعتی بعد 
ابری و بارانی می شود و هوا هم دائم در حال سرد و گرم شدن است. 
همین موقع هاست که آدم ناغافل سرما می خورد و ویروس ها جشن 
و پایکوبی در بدن مان برپا می کنند. بنابراین بهتر است طبق توصیه 
پزشکان که پیشــگیری بهتر از درمان است از روش هایی استفاده 
کنیم تا جلوی زکام را بگیریم. این روش ها می تواند کمک کند در 

بهار نچایید:

    اول از همه برای اینکه دچار ســرماخوردگی بهاری نشوید، در 
غذاهای خود بیشتر از سیر استفاده کنید. سیر یک ضدعفونی کننده 

قوی است و به ویروس ها اجازه ورود به بدن را نمی دهد.

   هر روز ویتامین C مصرف کنید و بیشتر ماست بخورید، چرا که 
ماست می تواند مشکلات گوارشی تان را هم کنترل کند.

   اگر با طعم تندی مشکل دارید، بهتر است در این فصل با فلفل 
آشتی کنید، چرا که مصرف فلفل می تواند نقشی مفید در پاکسازی 

مخاط بینی و سلامت ریه ایفا کند.
    چای عسل و دارچین برای پاکسازی بدن بسیار مفید است و 

مطالعات هم نشان می دهد که مصرف زنجبیل در غذا 
از ســرماخوردگی جلوگیری می کند. ضمن اینکه 

می توانید زنجبیل را به همراه عسل در چای بریزید 
و نوش جان کنید.

   بهتر اســت تا جــای ممکــن از خوردن 
 غذاهای چرب و سرخ شده خودداری کنید.
سیب زمینی ســرخ کرده همیشه هست، 
اما حفظ سلامتی به این راحتی ها نیست 
و باید حسابی مراقب باشید و سراغ این 

مدل خوراکی ها نروید.

بپا نچایی!

ادوارد فیتز جرالد، مترجم معــروف رباعیات خیام به 
انگلیسی، یک بار در نامه ای نوشــته بود: »این اشعار 
پراکنده به گمان من منظومه ای بلند و پیوسته است؛ 
منظومه ای که با تصورهای بامداد و گل آغاز می شود 
و با تصویر شــب و گور پایان می پذیرد و در آن میان 
سرنوشــت و احوال آدمیان که شــبیه به کوزه های 

سفالی اند، بیان می شود«.
 جز فیتز جرالد، چند شــاعر آلمانی ازجمله فردریش 
روزن کــه در ســال 1921وزیر خارجه آلمان شــد، 
رباعیات خیام را ترجمه و او را به اروپا معرفی کرده اند، 
اما این ترجمه جرالد انگلیسی از رباعیات حکیم خیام 
است که برای شاعر ما آوازه ای جهانی به همراه آورده 
است. این ترجمه آنقدر معروف است که تکه هایی از آن 
به ضرب المثل تبدیل شده و اروپایی ها را شیفته خیام 
کرده بــود. در دوره ای هم اعضای باشــگاه عمرخیام 
لندن، زبان فارسی یاد گرفتند تا بتوانند شعرهای خیام 
را به زبان اصلی بخوانند. یکی شان هم تا نیشابور آمد و 
با خودش از مزار خیام گل های سرخی برد که بعدا سر 

قبر فیتز جرالد کاشتند.
سال 1869در آمریکا، یکی از اعضای باشگاه مقاله ای 
در ســتایش ترجمه فیتز جرالد منتشر کرد. از آن به 
بعد خیام بــرای جنگ زده های آمریکا هم شــد یک 
شاعر محبوب. روشنفکرهای آنجا هم برای خودشان 
باشگاه خیام درست کردند و در اساسنامه اش نوشتند: 
»انجمنی از مردها، اکثرا اهل یک حرفه و تخصص که 
به همدلی و معاشــرت خود باور دارنــد و به نحوی به 
مشرق زمین علاقه مندند؛ مخصوصا به منجم، فیلسوف 
و شاعر شــرق، عمر خیام«. در این باشگاه کم کم  جز 
رباعیات، از چیزهــای دیگر مثل کارهــای خیام در 

ریاضیات هم حرف هایی به میان می آمد.
عده ای معتقدند در فرهنگ غــرب، خیام بیش از هر 
شاعر دیگری طرفدار دارد. مارک تواین، یکی از آنهایی 
بود که از روی کتــاب فیتز جرالــد رباعی می گفت. 
خانواده تی اس الیوت همگی از شــیفتگان عمر خیام 
بودند. آبراهیــم لینکلن توی حرف هایــش مدام از 
رباعیات خیام استفاده می کرد. بورخس آرژانتینی در 
خانه اش یک کوزه گلی داشت، به یاد خیام. ولادیمیر 
پوتین هم چند سال پیش گفته بود که شب ها بدون 

خیام خواندن خوابش نمی برد!
    

ای کاش کــه جای آرمیــدن بودی
یــا ایــن ره دور را رســیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
چون ســبزه امید بر دمیدن بودی

 تولد خیام؛ معروف ترین 
شاعر ایرانی در دنیا

يک نيشابوری در لندن  

چهره روز

تهران بهار و ارديبهشت، 
طعــم تــوت می دهد. 
توت هايی که بر درختان 
توت خيابان ها و کوچه های اين شهر بزرگ، 
می درخشــند و گاه به دليل رســيدن روی 
زمين می ريزند و لکه هايی تيره روی آسفالت 
خيابان و پياده رو بر جای می گذارند. درختان 
پرسايه ای که از آب و هوای خوش گذشته های 
اين پايتخت 200ساله حکايت می کنند؛ زمانی 
که تهران، اين شهر پرهياهو و شلوغ امروزی، 
باغی بزرگ بــود و خانه هايش هم به پيروی 
از الگوی شــهر، خانه باغ بودند. روزهايی که 
سراسر شهر کوهپايه نشين البرز، توتستان 
بود و مردمانش به نيت نــذر، درخت توت 

می کاشتند.
تهران در کنــار چنارهــا و انارهايش، در 
گذشته به توتســتان هايش هم شهره بود؛ 
توتســتان هايی که با آغاز فصل بهار، رونق 
و شــادابی را به محله هــا و مناطقی مانند 
طرشــت، کن، فرحزاد، ده ونک و باغ فيض 

هديه می دادند و حال مردمان شان را خوب 
می کردند.

با اينکه حالا بخش  زيادی از اين توتستان ها 
در فرايند توسعه ناموزون شهری در دهه های 
گذشته، جای خود را به خيابان ها، بزرگراه ها 
و ســاختمان های کوچک و بزرگ داده اند و 
جای درختان توت در پايتخت خالی شــده، 
اما هنوز هم در همين روزهای ارديبهشتی در 
جای جای اين شهر بزرگ پر از آدم هايی است 
که زير درختان توت معابر، روی نوك پا بلند 
می شوند و دانه دانه توت های شيرين را پيش 

از افتادن روی زمين، می چينند.
سفر به کن و ســولقان و فرحزاد، هنوز هم 
می تواند تجربه ای لذتبخش با عطر و طعم توت 
باشد. هنوز کوچه باغ  هايی به جای مانده اند 
که در آنهــا و در کنار خانه هــای قديمی و 
خشتی، می توان درختان توت و بازمانده های 
توتستان های قديمی را ديد و لذت برد. اينها 
ماندند تا شايد امروز گواهی بدهند که تهران، 

زمانی توتستان بوده است. 

فاطمهعباسی

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارها، 
قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. اينها 
برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و يک 

روزنامه نگار خط خطی.
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